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 يوسف افتخاری

دستور داديم که   ] سنديکای مستقل کارگري    [  به اعضا    ١٣٢٥در اول يازدهم ارديبهشت      

. در اسد آباد شميران تجمع کنند که بعدا با تظاهرات تا تجريش و از آنجا به منزل برگرديم                    

فقط اگر ميخواهند يک قاشق بياوريد،      . نياورنددستور هم داده بوديم که هيچ چيزی با خود          

من پيش رئيس کل شهربانی کشور      . حتی چنگال هم نياوريد و چاقو هم در جيبتان نباشد         

آنجا از صبح تا بعد از ظهر       . رفتم و گفتم که ما اول مه در اسدآباد شميران جمع می شويم            

.  تجريش خواهيم آمد    ناهار هم آنجا می خوريم و دسته جمعی با تظاهرات تا               . هستيم

حتی ما  . گفتم نه . رئيس کل شهربانی گفت که من به شما مامورين انتظامی بدهم                

دستور داديم که چنگال هم نيآورند بنابراين ما با کسی دعوا نداريم که مامور انتظامی                      

رئيس شهربانی به کلانتری تجريش     . خودمان هم مامورين انتظامی نداريم    . داشته باشيم 

و گفت افتخاری با سنديکايش در شميران جمع می شوند و من مطممئنم که                 تلفن کرد   

ما . بنابراين نگران نباشيد    . حرفش درست است و حتی چاقو هم پهلويشان نيست                

بعد از ظهر هم توی استخر شنا می            . مطمئن رفتيم و صبح تا سه بعد از ظهر بوديم               

اولين جشن  . م خوش گذشت  همه ی کارگران با خانواده شان بودند و خيلی ه             . کرديم

توی استخر بوديم که آمدند گفتند حزب         . کارگری آنها بود و برايشان بسيار پسنديده بود         

گفتم حزب توده به ما چه کار دارد؟ زود لباس پوشيدم و               . توده به داخل باغ ريخته است      

بله رفتم آنجا و ديدم      . يک حياط کوچکی بود گفتند آنجا يک عده ای جمع شده اند              . آمدم

رضا روستا، دکتر هشترودی، علی زاده، خيل انقلاب و يک عده از چاقو               . توده ايها هستند  

ار آنها پرسيدم امروز    . کشهای حزب توده که بيشتر از مهاجرين بودند آنجا جمع شده اند              

گفتم خوب اتحاد   . روز جشن است، برای چی آمده ايد؟ گفتند ما آمديم که متحد بشويم               

. به تشکيل جلسه، مطالب را روی کاعذ آوردن و مطالعه احتياج دارد              کردن و متحد شدن      

نه ما آمده ايم با     : چه طور شما آمده ايد اينجا که ما جشن گرفتيم؟ گفت            . شرايطی دارد 
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در اين موقع ديدم پشت سرم يک صدايی آمد و              . کارگران جشن بگيريم و متحد بشويم       

آقا می  : ازکارگران سنديکای ما گفت    يکی  . برگشتم نگاه کردم   . يکی داخل حوض افتاد    

معلوم شد اينها با يک عده        . خواست شما را با چاقو بزند من او را توی حوض انداختم                

. ديدم آنها مسلحند و ما هيچ وسيله ای نداريم        . چاقوکش آمده اند و سو قصدی هم دارند       

ن ماندند و با توده     يک عده از کارگرا   . به کارگرانی که در آن قسمت بودند گفتم بياييد برويم          

ما هم به باغ برگشتيم و زن و بچه ها را جدا کرده، به يک طرف                . ايها جر و بحث می کردند     

عده ای از    . من به کارگران گفتم که چوب بشکنيد و محاصره شان کنيد                   . فرستاديم

از اينها شروع به بالا رفتن         . آذربايجانيها با ما بودند، آذربايجانيها در جنگ چوب استادند             

گفتم که کارگرانشان   . درخت کردند و به سرعت چوبها را شکستند و آنها را محاصره کردند            

به هر کدامشان يک چوب می      . اگر چاقوکش داخلشان هست بزنيد    . را نزنيد و آزاد بگذاريد    

مقداری چاقو گرفتيم چند نفری هم        . زدند، زانويش خم می شد و چاقويش را ميگرفتند           

اسدآباد ديوار  . (آنها را هم نظاميها گرفتند    . ار سعد آباد به آنطرف پريدند      فرار کردند و از ديو    

پس از آن چاقوکشهايشان خلع سلاح شدند، شروع به زدن                 .) به ديوار سعد آباد بود       

خليل انقلاب شروع به داد کشيدن کرد که اشتباه، اشتباه، ما اشتباه              . روسايشان کرديم 

يک . وب بخوری، اشتباه هم نکنی بايد چوب بخوری        گفتم اشتباه هم بکنی بايد چ      . کرديم

چند تا چوب به او زدم بعد علی زاده فرار کرد سرازيری بود افتاد و بقيه هم يکی يکی از                         

گفتم بيچاره هم شدی بايد چوب       . مرتب می گفت که بيچاره شدم      . رويش رد می شدند   

سرش هم طاس بود    . دبعد رضا روستا را زدن    ! بخوری، بيچاره هم نشدی بايد چوب بخوری      

ما هم همينطور که دسته      . خلاصه توده ايها فرار کردند      . و يک چوب که خورد، خون آمد         

توده ايها به کلانتری تجريش می      . جمعی بنا بود بِياييم صفهايمان را برقرار کرديم و امديم          

که روستا سر خون آلود خود را نشان داده و بقيه هم می گويند               . روند و شکايت می کنند    

از آمدن آنها   . رئيس کلانتری پرسيده بود که شما برای چه به آنجا رفته بوديد           . ما را زده اند   

 ! مطلع بوديم ولی شما برای چه رفتند؟ گفتند ما رفته بوديم متحد بشويم

در همان روز توده ايها از غيبت ما استفاده کرده به دفتر سنديکای مرکزی ما در لاله زار                        

آنها می دانستند که در آن        . و همه وسايل ما را غارت کرده و دزديدند           می روند و دفاتر      
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خودشان جايی تظاهرات نداشتند، سنديکايی هم نداشتند          . موقع سنديکا خالی است    

ما چيز سری    . دفاتر ما را بردند     . بعدا سنديکايشان را با يک عده مهاجر محکم کردند              

وقتی که از تجريش متفرق شده و به           . نداشتيم اينها خيال کردند چيزی گيرشان ميايد         

اين اولين حمله شان به سنديکای ما بود         . شهر آمديم ديديم که اتحاديه را غارت کرده اند         

فقط به ما حمله نمی کردند      . هم به قصد کشتن و هم برای غارت دفتر سنديکا آمده بودند           

ا اجير کرده بود و      حزب توده پانصد نفر از مهاجرين ر        . به احزاب ديگر هم حمله می کردند        

روزی پنج تومان به اينها می داد که در حزبشان باشند و هر کجا که لازم است اين پانصد                     

اگر به هم زدن نطق و صحبتی هم         . غارت و آدمکشی و زد و خورد بکنند        . نفر را بفرستند  

بنابراين احزاب و يا سازمانهای ديگر از دست اينها               . هست اين کارها را انجام بدهند         

فقط يک عده ايی درست شده بود بنام پان ايرانيسم اينها هم چماقدار             . صونيت نداشتند م

يک روز فکر می کنم اطراف شاه . زد و خورد هايی ميکردند   . بودند و چوب به دست داشتند     

. آباد بود که توده ايها به تشکيلات حزب عدالت علی دشتی و جمال امامی حمله کردند                   

نمی دانم  .  آجر بود و اينها تمام آجرها را روی آنها پرت کردند             يک ساختمان بود که رويش     

حتی به تجمعی که برای جشن بين       . روی چه اصلی توده ايها آزاديها را محدود می کردند          

 . المللی کارگران تشکيل شده بود حمله کردند

 .١٣٢٩ تا   ١٢٩٩ -)خاطرات و اسناد يوسف افتخاری    (از کتاب خاطرات دوران سپری شده       * 

 .تيتر مطلب بالا از ماست. کاوه بيات و مجيد تفرشی: به کوشش
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